
 زبان عربي 

» 2«و » 1« هـاي  ماضي استمراري داريم كه فقط در گزينه زماننياز به ...» يرسم و «و » قرأت«افعال  زمانو  جمله اجزايـ با توجه به » 2«گزينه  -1

لم «دقيق رعايت شده است. » 3«و » 2« هاي مصدر است كه در گزينه» تحريك«اضافي است. » 4«و » 1«در گزينه » هم«رعايت شده است. واژه 
  )ـ ترجمه تركيبيـ و يازدهم ) (پايه دوازدهم 98انساني ـ سراسري (درست ترجمه نشده است. » 3«زمان ماضي است كه در گزينه » يكن

و » 3« هـاي  معرفه است كه در گزينـه » ةالمكتب«به اشتباه معرفه ترجمه شده است. » 4«و » 2« هاي نكره است كه در گزينه» طلاّباً«ـ » 1«گزينه  - 2
 ـ«ها اسم نكره  باشد و بين آن مضارع مي» يطالعون«ماضي و » شاهدت« زمانكه  به اشتباه نكره ترجمه شده است. از آنجايي» 4« آمـده  » ابطلّ

 ناصحيح هستند. » 3«و » 2« هاي صورت ماضي استمراري ترجمه شود كه در نتيجه گزينه بايد به» يطالعون«است 

  )ـ ترجمه چهارمدرس ) (پايه يازدهم ـ 98(سراسري هنر ـ 

مفرد » الحقيقة«صورت متكلم آمده است خطا است.  كه به» كردم شور مي» «1«مفرد مذكر مخاطب است لذا گزينه  فعل» تستشير«ـ » 3«گزينه  - 3
اضافي اسـت و چيـدمان كلمـات در آن نيـز صـحيح      » 2«در گزينه » اين«به اشتباه جمع ترجمه شده است. » 2«و » 1«هاي  است ولي در گزينه

   )ـ ترجمه تركيبيـ و يازدهم ) (پايه دوازدهم 98(سراسري انساني ـ نيست. » أ«حيحي براي ترجمه ص» 4«در گزينه » چگونه«باشد.  نمي

سـوار  «مضـارع اسـت؛ پـس     فعل» أركب«توانند صحيح باشند.  ينم» 4«و » 3«هاي  پس گزينهشود،  ترجمه مي» يوم: هر روز كلّ«ـ » 1«گزينه  - 4
ترجمه شـده  » تاكسي» «4«و » 3«هاي  است كه در گزينه» ماشين«به معناي » ارةالسي«غلط است. همچنين » 4«و » 3«هاي  در گزينه» شدم مي

» 4«و » 3«هـاي   در گزينـه » بيتنا«در » نا«صحيح نيست. ضمير » 2«در نتيجه گزينه شود،  ترجمه مي» ة إلاّ ربعاً: يك ربع به هشتنالثام«است. 

 ماضي استمراري ترجمه شده است.  هابتشبه ا» 4«و » 3«هاي  گزينهباشد كه در  مي» صل؛ مضارع التزاميحتّي أ«نشده است. ترجمه 

  )ترجمه ـ دومـ درس ) (پايه دهم 98(سراسري خارج از كشور ـ 

جمع مكسـر و بـه معنـاي    » الجهال«صحيح و دقيق ترجمه شده است. » 1«كه فقط در گزينه » همه مردم برابرند ،الناس سواء كلّ«ـ » 1«گزينه  - 5
  ترجمه اشتباهي است. » 4«و » 3«هاي  در گزينه» اما«اشتباه هستند. » 3«و » 2«هاي  شد كه در نتيجه گزينهبا مي» نادانان«

   )ـ ترجمه اولـ درس ) (پايه دوازدهم 98(سراسري انساني ـ 

تركيب وصفي معرفه است اما » العلوم النافعة«صورت صفت آمده است خطاست.  كه به» 4«و » 1«هاي  حال است لذا در گزينه» اًبشا«ـ » 3«گزينه  - 6
مـن:  «. اسـت   صورت معلوم ترجمه شده به» 4«و » 2«هاي  گزينهدر فعل مجهول است اما » يملَأ«شده است. صورت نكره ترجمه  به» 2«در گزينه 
  )ترجمه ـ ) (پايه دوازدهم و دهم ـ تركيبي98(سراسري هنر ـ درست ترجمه شده است. » 3«و » 1«هاي  فقط در گزينه» هركس

توانند  نمي» 2«و » 1«هاي  صورت نكره ترجمه شود كه گزينه بايد به» مصدر«يعني ...» ترين منبعي كه  قوي«شود  مي» أقوي مصدر«ـ » 3«گزينه  - 7
در » تبتعـد «و » تقـرب «در همين گزينه اضافي اسـت.  » همه«و » اين«ترجمه نشده است. همچنين واژه » 4«در گزينه » دتجو«صحيح باشند. 

 صورت فعل ترجمه نشده است.  به» 2«گزينه 

 )ـ ترجمه تركيبي) (پايه يازدهم ـ 98(سراسري خارج از كشور ـ 

 ـ إنقاذ: نجات دادن. » 4«گزينه  - 8

  )ـ ترجمه تركيبي) (پايه يازدهم ـ 98(سراسري انساني ـ نجات دادن انساني مانند اين انسان بسيار دشوار است. 

 پس ديگران. نباشي / فالآخرون: ديگران تكون: نبودي : لا»1«خطاي گزينه ـ » 3«گزينه  - 9

  وس هستي. تو مأي اي كند / و أنت تيأس: تو مأيوس شده نافرماني مي رّد: نافرماني خواهي كردميت»: 2«خطاي گزينه 

  كبدش  ها نهنگ / كبده: كبد آن ها الحوت: نهنگ»: 4«خطاي گزينه 

  )ـ ترجمه ) (پايه دوازدهم و يازدهم ـ تركيبي98(سراسري تجربي ـ 

: معجم«و » الموسوعة: دانشنامه«صحيح آمده است. همچنين ترجمه صورت  به» 1«فقط در گزينه » اندكي از علوم: قليلاً من العلوم«ـ » 1«گزينه  -10

 ) ـ ترجمه هفتمدرس ـ  ) (پايه دهم98(سراسري انساني ـ شود.  مي» (نامه)فرهنگ 

  ترجمه درك مطلب: 

قرار دادن است. و قيامت نيز اي براي وزن كردن اشياء است و آن رمزي براي عدالت و مساوي  ن وسيلهو از زمان گذشته (از قديم) تا الاهمانا تراز
افرازند. انسان تـرازو   ها در جهان با وجود اين كه ابزاري ساده است آن را برمي شود و شعاري شده است كه دادگاه روز حساب و ميزان ناميده مي

هايشـان وسـعت    و كاربرييشان ها سپس به كارگيريرا براي آسان كردن امور اقتصادي خويش اختراع كرد. در ابتدا ترازوها سنگي ساده بودند 
آويزان هستند. ترازوها انـواع گونـاگوني    ،هاي اهل مصر اقدام به ساخت ترازوهايي از جنس چوب نمودند كه در اطراف آن، دو كفّه يافت. قديمي

 ـ  ها استفاده مي ها) از آن فروش ها (سبزي ندي شده هستند كه بقاّلب ها درجه دارند. برخي از آن ان  قهـاي سـنگين از    به وزنكننـد و در محاس پـ
  شود كه فقط بر روي يك كفّه است.  كنيم و اخيراً نوع الكتريكي آن استفاده مي استفاده مي



ها  مصري»: 3«ها عكس ترازو است كه ساده نيست / گزينه  شعار دادگاه»: 2«بينيم / گزينه  ـ در بازارها ترازوي الكتريكي را بسيار مي» 1«گزينه  - 11
گيريم  كار مي هاي سنگين به قپان را براي وزن»: 4«ند / گزينه تدو كفّه داش ]ترازوها[بودند كه اقدام به ساخت ترازوها كردند و نخستين كساني 

  داراي خطا هستند.) » 4«و » 3«، »2«هاي  بندي شده يك كفّه دارند. (با توجه به متن گزينه و دو كفّه دارد و ترازوهاي درجه

 درك مطلب)) (98(سراسري زبان ـ 

  .....................حساب  درخواهد. دقت  گزينه خطا را ميـ » 4«گزينه  -12

»: 3«از زمان قديم تا كنون بوده است (صـحيح) / گزينـه   »: 2«دليلي براي صحت خريد و فروش ما در جامعه است (صحيح) / گزينه »: 1«گزينه 

شود (خطا: پس گزينه  بندي شده دقيق حاصل مي فقط با ترازوهاي درجه»: 4«گزينه  وسيله وسائل خاص است (صحيح) / دست يافتن ما به آن به
 ) (درك مطلب)98(سراسري زبان ـ است)  پاسخ

 .....................خواهد. اگر ترازو نباشد  ـ گزينه خطا را مي» 3«گزينه  -13

»: 3«رود (صـحيح) / گزينـه    يد و فروش بين مردم از ميان مـي آساني خر»: 2«شود (صحيح) / گزينه  ظلم و دشمني بسيار ظاهر مي»: 1«گزينه 

آيد) / گزينـه   وجود نمي ها حكم نماد را داشت و از نبودش مشكلي به آيد (خطا: چون فقط براي دادگاه ها پيش مي مشكلات متعددي براي دادگاه
  (درك مطلب) )98(سراسري زبان ـ آوريم (صحيح)  دست مي تنها با دشواري وزن اشيا را به»: 4«

نظـر    اي است ولي به توان گفت كه پاسخ به اين سؤال تا حدي سليقه آمده است مي» تر أقرب: نزديك« لفظي كه در سؤال، يـ از آنجا» 2«گزينه  -14
 تر باشد.  صحيح» 2«آيد گزينه  مي

عدالت پيشه كنيد كه آن به تقوا »: 3«الت ادا كنيد / گزينه پيمانه و ترازو را به عد»: 2«فرمايد / گزينه  قطعاً خداوند امر به عدالت مي»: 1«گزينه 
  ) (درك مطلب)98(سراسري زبان ـ بيند.  اي خير انجام دهد آن را مي هركس به اندازه مثقال ذره»: 4«تر است / گزينه  نزديك

»: 4«خطاي گزينه » / ها«عيل ـ مفعوله ضمير  مصدره: توسيع علي وزن تف»: 3«خطاي گزينه » / ها«مفعوله ضمير »: 1«ـ خطاي گزينه » 2«گزينه  - 15

 ) (درك مطلب)98(سراسري زبان ـ للمخاطب. 

  من وزن افتعل»: 4«علي وزن افتعال / خطاي گزينه »: 3«خطاي گزينه » / س خ م«حروفه الأصلية »: 2«ـ خطاي گزينه » 1«گزينه  -16

 ) (درك مطلب)98(سراسري زبان ـ 

أو  آلالـة للدلالـة علـي   »: 4«ق ل و / خطـاي گزينـه    صلية:حروفه الا»: 3«كسير / خطاي گزينه ت أومكسر جمع »: 2«ـ خطاي گزينه » 1«گزينه  -17
 ) (درك مطلب)98(سراسري زبان ـ  الوسيلة.

 گذاري ـ تركيبي) ) (حركت98(سراسري تجربي ـ  تَجتهَد ِـ تَجتهَد» 1«گزينه  - 18

 ها:  نهبررسي گزيـ » 3«گزينه  -19

  صحيح است (اثم: گناه) » الكبائر«شود بلكه  نمي» إثم« گناهان بزرگ»: 1«گزينه 

  كند) صحيح است ـ (تائب، كسي كه توبه مي» تواب«نيست بلكه » تائب«پذيرد  كسي كه توبه را مي»: 2«گزينه 

  كننده و اخلالگر است. كند شلوغ كسي كه قانون را رعايت نمي»: 3«گزينه 

  . فعل است نه اسم» آهسته سخن گفت«به معناي » سمه«گويد ولي  : كسي كه با صداي آهسته سخن مي»4«گزينه 

  ) (پايه يازدهم ـ واژگان) 98(سراسري زبان ـ 

هـول شـود) /   تواند مج يكتسب: متعدي (پس مي»: 3«: لازم / گزينه فرحي»: 2«ـ كان: فعل ناقصه / گزينه   تعَجب: لازم»: 1«ـ گزينه » 3«گزينه  - 20
 قواعد)فعل مجهول ـ ) (پايه دهم ـ 92(سراسري رياضي ـ شوند.  لازم و افعال ناقصه، مجهول نمي :فعل / : لازميقتربيصبر ـ »: 4«گزينه 

 ـ اسـتقبلوني «؛ در فعل »4«گزينه » / تساعدوني«؛ در فعل »3«گزينه » / يننيرشدو«؛ در فعل »1«در گزينه » ن«ـ حرف » 2«گزينه  -21 ؛ »ونيو رحب
    قواعد)نون وقاية ـ (سراسري با تغيير) (پايه دهم ـ جزء حروف اصلي است. » تحزني«؛ در فعل »2«است ولي در گزينه  وقايةنون 

 باشد.  آمده است كه جمله وصفيه مي» تخافون«و پس از آن فعل  اسم نكره است» عملاً«؛ »1«گزينه ـ در » 1«گزينه  - 22

  قواعد)جمله وصفيه ـ دهم ـ ) (پايه ياز97(سراسري رياضي ـ 

  ها:  بررسي گزينهـ » 4«گزينه  - 23

  و من أهل النارهشرط: ف خاف ـ جوابادات شرط: من ـ فعل شرط: »: 1«گزينه 

  از آخر افعال حذف نشده است. » ن«ادات شرط: من ـ فعل شرط: لا يستمعنَ ـ جواب شرط: يرسبنَ (به علت جمع مؤنث بودن »: 2«گزينه 

  ات شرط: من ـ فعل شرط: يقتربوا ـ جواب شرط: فهَم من الخاسريناد»: 3«گزينه 

  جزء ادات استفهام است و شرطي نيست. » منْ»: «4«گزينه 

  قواعد)جمله شرط ـ (سراسري با تغيير) (پايه يازدهم ـ 



و » امالأي كلّ«؛ »3«گزينه » عمل« ؛»2«صر است. اما در گزينه حمستثني است ولي مستثني منه محذوف است پس اسلوب » أربعة«ـ » 1«گزينه  - 24
  قواعد)اسلوب حصر ـ ) (پايه دوازدهم ـ 96(سراسري خارج از كشور ـ . باشند ميمستثني منه هستند پس اسلوب استثناء » الكتاب كلّ« ؛»4«گزينه 

دليـل بـودن    بـه » فرحاً«؛ »1«د. در گزينه حال هستن» خاضعين«؛ »4«و گزينه » مؤدباً»: «3«گزينه  ،»و هم شاكرون«؛ »2«ـ در گزينه » 1«گزينه  - 25
  قواعد)حال ـ (سراسري با تغيير) (پايه دوازدهم ـ تواند حال باشد.  نمي» أصبح«فعل ناقصه 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


